
کلنجار
تا لحظه آخر

 � مهدى تاk در گفت وگو با �شهروند
از تازه ترین و�عیت پرونده 

بازنشسته ها گفت

مرورى بر رویدادهاى فرهنگى در آخر 
هفته گ~شته

از فعالیت هاى داو�لبانه
روuانى معرو¥ ت¬دیر شد

� رويداد

گلدن گلوب
غرق در ابتذال

شما ھم مقصری 
وه! آقای قز

مرد تنھای شب
به شب پیوست

مِرسی
آقاکمیل!

 � مهدى تاk در گفت وگو با �شهروند

�� روايت داغ

فرهنگـى

�

��

مدرسه امداد

آموزش

�� حادثه

چه کسی باغ سالاریه قم 
را تخریب می کند؟

در مواmهه با بحران هاى �بیعى
چه باید کرد؟

دانشگاه امام صاد©���  و شهردارى 
انگشت اتهام را به سمت هم مى گیرند

سیل
دور نیست

   صفحه��

زمستان کم خون

بررسى هاى سازمان انت¬ال خون نشان مى دهد در پاییز و زمستان اهداى خون کم مى شود

يادداشت

دوqرخه سوارM É»اÉ شÆردار- خو] یا بد.
آمدن حناچÊ به عنوان شهردار جدید، همراه 
 Éواکنش ها Êبود که برخ Éبا دو اتفا© و رفتار و
مثبت و منفÊ را ایجاد کرد. وÉ  یک روز را با مترو 
 Éبه محل کار رفت و روز دیگر که سه شنبه ها
بــدون خودرو بــود را از منزل بــا دوچرخه به 
شــهردارÉ رفت و  برگشــت. برخÊ از افراد در 
شبکه هاÉ اجتماعÊ از این کار  استقبال کردند 
و آن را نویدبخش سیاســت جدیدÉ در اداره 
شــهر دانســتند.  در مقابل نیز تعدادÉ از افراد 
 Êآن را نپسندیدند و به طور مشخ� کرباسچ
 Éتهران مت~کر شــد که به جا ªشهردار اسب
این  کارها بهتر اســت زودتر با خودرو به محل 
کار بیاید و کوشش کند که واگن هاÉ باقیمانده 
مترو در گمرك را ترخی� کند که این کار  نف� 
بیشترÉ براÉ کاهش آلودگÊ هوا دارد. به نظر 
مÊ رسد که قضیه را به گونه دیگرÉ نیز مÊ توان 
دید. نخستین و مهمترین مشکل مدیریت در 
 Éو فاصله ا Êعموم  Éاعتمــاد Êجامعه ایران، ب
 �اســت که مردم میان خود با مدیران احسا
مÊ کنند. بنابراین حل این مسPله اهمیتÊ کمتر 
از حل مشکل واگن هاÉ  قطارهاÉ مترو ندارد. از 
این نظر همراهÊ نمادین با مردم به خودÉ خود 
واجد اهمیت است. اینکه مردم ببینند در یک 
 Êساعت شلو¡  مترو، شهردار یا یک مقام دولت
نیز از آن استفاده مÊ کند به خودÉ خود ج~اب 
 Éآن نیز ایراد Éاست. البته انتشــار عکس ها
ندارد،  هرچند بهتر است این کار به وسیله خود 
مردم انجام شود. چون در هر حال اطلا� مردم 
از این رفتار مهم است .  ولÊ مسPله این است که 
مدیریت شــهرÉ متفاوت از رفت وآمد با مترو 
 Êیا دوچرخه اســت. اگر این کارهــا هرازگاه
و در مناســبت ها  و به صــورت نمادین انجام 
شود مشکلÊ نیســت، خوب هم هست. ولÊ از 

طرف دیگر تداوم آنها عارضه هاÉ زیادÉ دارد. 
ارزش زمان  براÉ مدیران و شــهرداران با وقت 
یک کارمند عادÉ فر© دارد. اگر یک شــهردار 
نیم ساعت زودتر به سر کار برسد یا داخل خودرو 
 Êخود گزارش ها و نامه ها را مطالعه و رســیدگ 
کند و به فهم خود از مســائل شــهر بیفزاید یا 
کارهاÉ ادارÉ را زودتر و دقیª تر انجام  دهد، یا 
به قول کرباسچÊ بتواند با پشتکار خود واگن ها 
را زودتر ترخی� و درخطو� مترو مشــغول 
به کار کند، خدمت  بســیار بزرگÊ را به مردم و 
شهر انجام داده است. بازســازÉ اعتماد مردم 
خیلÊ خوب است، ولÊ در نهایت باید به افزایش 
کارآیÊ  منجر شود و مردم در عمل شاهد بهبود 
امور شهر ازجمله رفت و آمد و حمل ونقل شوند. 
اگر بتوان فاصله آمد و شــد قطارهــا را  مثلا از 
 Êدقیقه به � دقیقه رساند، یک تحول کیف��
 Êدر ترافیک شهر ایجاد خواهد شد. اگر رسیدگ
 Êکه شهردار باید  تصمیم گیرنده نهای Êبه اقدامات
آنها باشد را یک روز و یک هفته جلو انداخت، در 
نهایت بهره زیادÉ براÉ شهر و مردم است. اگر 
بتوان یک  دستورالعمل و بخشنامه اÉ را زودتر 
تصویب و ابلا¡ کرد، خیلÊ کارآتــر از رفتن با 
دوچرخه است. اگر با دو مدیر زیر دست صحبت 
 و راهنمایى کرد و حســاب پس گرفت، طبعا 
بهتر از رفتن با دوچرخه است. بنابراین مÊ توان 
گفت که رفتار شــهردار در رفت و  آمد با مترو و 
دوچرخه اگر نمادین باشد و نشانه اÉ از سیاست 
و جهت گیرÉ سیاســت جدید در حمل ونقل 
شهردارÉ خوب است، ولÊ  اگر قرار باشد به یک 
 Éاست که شهردار برا Êرویه تبدیل شود، طبیع
 Éندارد جز آنکه از وقت ها Éانجام این کار چاره ا
دیگرش کم  کند و این به ضرر مدیریت شهرÉ و 

انجام کارهاÉ آن است . 

وز نفسگیر دو ر
برای تیم ھای امدادی ھلال

نیروهاى هÔل اuمر به � هزار و  ��� نفر از همو�نان
در منا�ª سی¶ زده و برفى امدادرسانى کردند
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uادiه

بودmه نÆادهاى خا� 
در اختیار وزارc ارشاد

محمد باقر نوبخت درباره uواشى بودmه �� نهادهاى 
فرهنگى و �اب�ه مند شدن آن به �شهروند� تو�یt داد

   صفحه  �

   نیمى از شیرینى فروشى  هاى تهران ا�افه هستند
 کمتر شیرینى فروشى را مى یابید که با قیمت م�وب شیرینى بفروشد

گÔیه مردم mنوب شهر تهران از برخورد با قنادى من�ف

   صفحه �

ارزان فروش ها را 
جریمه نکنید!

گام هاى محکم آموز� وپرور�
براى u~¥ کنکور برداشته مى شود

� رويداد

ونیکی  تصحیح الکتر
برگه ھای امتحانی

رسوµ [هرو�
ر�Áنا«�Äن´ار

جوانک ســبک مغزى که با آتش زدن مردم 
در پارك ها و بوستان ها تفریt مى کرد، هفته 
گ~شته بازداشت شد و البته هیچ کس تعجب 
نکرد وقتى خبــر دادند او «ســابقه دار» بوده 
است. به طورکلى بســیارى از جرایم در ایران 
توسط کسانى انجام مى شود که سابقه قبلى 
بازداشت یا تحمل حبس داشته اند. ماه گ~شته 
یک موبایل قا_ ��ســاله درحوالى چهارراه 
پارك وى در حالى به دام افتاد که تنها یک هفته 
قبل از زندان آزاد شده بود. سال گ~شته خبر 
سى ویکمین دستگیرى یک جیب بر در مترو 
منتشر شــد و البته در شــرs بازداشت ا£لب 
مرتکبان به جنایــات هولناکى از قبیل قتل و 
تجاوز و آدم   ربایى، به این نکته اشــاره مى شود 
که مجرم ســابقه «ده ها» جرم و پرونده دیگر 
را هم داشته اســت. آمارى که حدود ��سال 
پیش ارایه شــد، حاکى از آن است که بیش از 
��درصد مجرمان ایرانى سابقه دار هستند و 
دوسال پیش هم اعلام شد بیش از ��درصد 
اراذل و اوبــاش بازداشت شــده در طرs هاى 
ضربتى، سابقه دستگیرى در طرs هاى مشابه را 
داشته اند. آیا همه اینها به معناى ضرورت نیاز به 

بازنگرى در سیستم بازپرورى مجرمان در ایران 
نیست؟ �اهرا فلسفه درنظرگرفتن جرایمى 
همچون حبس براى بزهکاران، این بوده که آنها 
ضمن تحمل تنبیه به خاطر خبطى که انجام 
داده اند، مورد آموزش قرار بگیرند و بازگشتى 
متفاوت به جامعه داشته باشند- اما آیا این مورد 
دوم محقª شده است؟ آیا حتى درصد اندکى 
از برنامه ها براى تPدیب زندانیان در ندامتگاه ها 
و اندرزگاه ها تحقª یافته اســت؟ بعید به نظر 

مى رسد این طور باشد.
کماکان مهمترین مشکل در این میان مربو� 
به مســائل ریشه اى است. شــاید باورکردنى 
نباشد، اما هزینه ساÓنه نگهدارى زندانیان در 
ایران نصف بودجه آمــوزش و پرورش و البته 
چهاربرابر بیشتر از بودجه وزارت ورزش است. 
این یعنى عدم توجــه کافى به مقوله تربیت و 
راهنمایى اطفال و نوجوانان، تاوانى ســخت 
و زیانبار به دنبال خواهد داشــت. هزینه هاى 
«عمرانى» که امروز دری¢ مى شــود، فردا باید 
به شکل «جبرانى» انجام بگیرد که البته فایده 
چندانى هم ندارد. هریک ریال را که در آموزش 
فرزندان مان به اصطلاs صرفه جویى کردیم، 
فردا باید خرk پشت میله نگه داشتن آنها بکنیم- 
فرآیندى که حاÓ به وضوs مشخ� مى شود 
سودبخشى اساسى و طوÓنى مدت هم ندارد. از 
یک سو مردم از نظر عرفى پ~یراى فرد سابقه دار 

نیستند و سخت به او اعتماد مى کنند، از سوى 
دیگر مراکز رسمى با شر� کردن مدرك عدم 
سوL پیشــینه براى امور اســتخدامى و سایر 
امتیازات اجتماعى عملا این دسته از شهروندان 
را به انزوا مى  رانند. در این شــرایط کسى که 
یک بار حبس را تجربه مى کند، قبt اجتماعى 
این اتفا© برایش از بین مى  رود و خودش را هم 
در مسیر بى بازگشــت مى بیند، مستعدترین 
فرد براى تکرار تخلف است- مخصوصا اگر پاى 

مشکلات اقتصادى هم درمیان باشد.
درشرایط وخیم فعلى شــاید تنها راه چاره، 
تمرکز جــدى روى بازپرورى فرهنگى و البته 
مهارت آموزى به زندانیان باشــد تا آنها پس از 
رهایى از بند بتوانند از راهى £یر از خلاف کردن 
امرارمعاش کنند. البته شــاید ایــن توق� در 
شــرایط کنونى بســیار گزاف به نظر برسد، 
مخصوصا وقتــى با مشــکلات درهم تنیده 
مواجه هســتیم که یکى از اساســى ترین آن 
کمبود بودجه براى قوه قضائیه است به طوریکه 
یک پنجم زندانیانش بــراى خوابیدن حتى 
تخت هم در اختیار ندارند- اما باز یادمان باشد 
هریک ریالى که در این مرحله خرk سالم سازى 
مجرمان نشود، فردا در بازگشت به زندان زیر 
پایشان تبدیل به فرش قرمز خواهد شد- فردا 
که همه ک�راهه ها و بیراهه ها را زیر پا گ~اشتند 

و احیاکردن شان سخت تر شد. 

يادداشت

aیشگیرى �مرانى بÆتر از درمان m^رانى

س//حاب ش//کیبا| بى ا£را© آخر هفته، به 
نام «بهنــام بانى» بــود- نه براى کنســرت هاى 
Sold ou مى شود و  t پرشــمارش که یکى یکى
نه براى سورپرایزهایى که در استورى هایش براى 
یک میلیون و ���هزار فالــوورش رو مى کند. او 
چهره شد، چون در دربى سرخابى هنرمندان گل 
زد، شادى پس از گل منحصربه فردى نمایش داد 
و با همه کیلوهاى اضافه اش سوژه فضاى مجازى 
و شــوخى هاى متنو� شد و از همه مهمتر، جنبه 
همه این شــوخى ها را داشــت. حاÓ این دومین 
حاشــیه بامزه بهنام بانى در فضاى مجازى است. 
بعد از انتشــار ویدیو و عکــس پرش هایش روى 

استیl با اعضاى گروه و فریاد «سالن باÓ»یش. ما 
بازى هاى خیریه یا پیشکسوتى را به طرز عجیبى 
جدى گرفته ایم- فکر مى کنیم قرار است با پیروزى 
در آنها جبران همه شکست ها را بکنیم یا به همه 
آرزوهاى نرسیده برسیم، حتى اگر پیشکسوتان 
آ.g  میلان به ایران مى آیند، چنان تدارك مى بینیم 
که انگار شبکه هاى تلویزیونى دنیا صف کشیده اند 
براى تماشــاى آن و این، £یرت و آبــروى ایرانى 
است که باید به هر ترتیب حف� شود و شکستى 
در کارنامه ثبت نشود. درحالى  که ذات بازى هاى 
خیریه و ج~ابیت پنهانش، همین شادکردن دل 
تماشــاچیانش اســت. این که چربى هاى اضافه 

را ببینى و یاد حســرت هاى قدیــم کنى، این که 
خاطره تکنیک ها و شــوت هاى ناب را مرور کنى، 
این که ســتاره هاى متفاوت را در لبا� ورزشــى 
ببینى و با همه اش لبخند بزنى و شاد شوى. بازى 
خاطره انگیزى که مایکل شــوماخر و میشائیل 
باÓك براى کمک به کودکان یتیم برگزار کردند 
یا نمونه دیگرى که مورینیو به عنوان سرمربى تیم، 
براى تک مهاجم حریف جفت پا گرفت تا ضدحمله 
را خنثى کند و خنده و تشــویª کل استادیوم را 
همراه داشت. از این نمونه ها در بازى هاى خارجى 

بسیار است. 
ادامه در صفحه �

يادداشت

به اuترام گلى که زد و خنده هایى که آفرید

Mبروى تbل ها را خریدى بÆنام بانى!

سازمان پسماند اھواز 
ول کن سگ ھا نیست

مدیران شهرى اهواز بار دیگر خبرساز شدند
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رویداد

محرمانه چابھار
�شهروند� از mزییات و چگونگى بروز uادiه تروریستى پنجشنبه گزار� مى دهد
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استقÔل بى رحم
و رشت مÆربان

پنl گ¶ م¬اب¶ سbیدرود، آبى ها را از خود بى خود کرده
شفر uاÓ براى رسیدن به سه تیم باÓى mدول پدیده مد�ى را پیش رو دارد
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گزارش
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این نیز بگذرد!

شهرام شهیدى
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

خطــر از بيخ گــوش من گذشــت. چه 
خطری؟ اين که بالاخره اقبال بلند نصيبم 
شد و فردای روز دانشجو بايد طنز بنويسم. 
از عواقبش می ترســم؟ نخيــر؛ طنزنويس 
جماعت سرش بوی قورمه سبزی می دهد و 
کله اش کله  يک حيوان عزيز درازگوش است. 
خوشحالی من بابت اين است که ضرورتی 
ندارد در مورد جُنگ شادی در دانشگاه ها و 
ميزگردهايی که  همه در آن همسو هستند 
و منتقدی بر موضوع ميزگرد در جمع حضور 
ندارد، چيزی بنويســم؛ تا  سال بعد هم خدا 

بزرگ است. 
اما اگر از روز دانشجو ننويسم، پس از چه 
چيزی بنويسم؟ بگذاريد قبل از هر چيزی 
از همشــهريانم گله کنم. قبــل از اين که 
خدمت تان برســم، رفته بودم خريد کنم. 
پای صندوق ريال و تومان را اشتباه گرفتم 
و زيادی کارت کشــيدم؛ البته تقصير من 
نيســت. باورم نمی شــد اين چيزهايی که 
خريده ام در اين اوضــاع و احوال اقتصادی 
سی هزار تومان شــده باشد؛ نه سيصد هزار 
تومان. خلاصه صندوقدار بقيه پول را نقدی 
پس داد و من از آن جا آمدم بيرون؛ اما بعد که 
خواستم پول نقد را جايی خرج کنم، فهميدم 
اسکناس ها تقلبی است. می بينيد چقدر ما 
مردم بد شده ايم؟ برای همين دير خدمت 
رسيدم. چی؟ رفته بودم اداره پليس؟ نه بابا 
چه نيازی به اين کارهاست؟ مسأله را با متانت 
حل کردم. برگشتم به آن فروشگاه؟ نخير. 
بميرم هم به آن خراب شده برنمی گردم. من 
حاضر نيستم  ديگر توی چشم های آن پسر 
کلاهبردار نگاه کنم. راســتش آمدنم طول 
کشيد چون خيلی زمان برد که من هر کدام 
از اسکناس های تقلبی را که آن متقلب به من 
انداخته بود، در فروشگاه های مختلفی آب 
کنم. بله؟ من هم شهروند بدی هستم؟ نخير؛ 
من تمام تلاشم را کردم که پول های تقلبی 
را در يک فروشــگاه خرج نکنم که يک نفر 
ضرر کند. اين يک اصل است که خوشبختانه 
خيلی ها در اين کشور رعايتش می کنند. چه 
کسانی؟ امکان ندارد بگويم. تازه روابط ما با 
سردبير حسنه شــده و من قول داده ام پسر 
خوبی باشم و جوری طنز بنويسم که نه سيخ 
بســوزد، نه کباب. البته تا قبل از اين جوری 
بود که من می خواســتم جوری بنويســم 
که ســيخ بســوزد اما آخرش خودم کباب 
می شــدم. اين حالت رويای سيخ و واقعيت 
کباب شــدن خيلی برای ما اتفاق می افتد؛ 
مثلا يک بــار رفته بودم يک کــت بخرم. از 
فروشنده پرسيدم خانم ببخشيد اين کت 
و شلوار قيمتش چند است؟ ايشان با حالت 
فريبنده ای فرمودند يک ميليــون تومان. 
من که داشتم به اين فکر می کردم که قبلا 
می شد با اين پول يک چهارچرخه ای خريد، 
گفتم:  واقعا؟ بايد خيلی آبرومندانه انصراف 
خودم را از خريد کت اعلام می کردم که فکر 
نکند پولم نمی رسد؛ اما نمی دانم چرا زبانم 
قبل از اين که مغز موضوع را تحليل و بررسی 
کند، يکهو خودســری کــرد و گفت: «چرا 
اين قدر ارزان؟ حتما جنسش بد است؟» و 
خانم فروشنده هم جواب داد: «اوخ اوخ حق 
با شما است. اتيکت های قبل از گرانی دلار 
روی آن خورده و يادمان رفته اتيکت قيمت 
جديد را روی آن بچسبانيم. شما يک ميليون 

و هفتصد هزارتومان بده.» 
خب چرا برای خريد کت و شــلوار مردانه 
خانم فروشــنده می گذاريد که آدم مجبور 
شود چيزی که مد نظرش نيست را بخرد و 

بپوشد؟ بله خريدم. انتخاب بين بد و....  

ظریف: دیدم شما سرتون شلوغه من گفتم
یک نماینده مجلس: کسى منکر پولشویى نیست ولى ظریف نباید مى گفت!

تماشاخانه nana.jamshidi@gmail.com|    نازنین جمشید                ى  |   کارتونیست |

ظریف: دیدم شما سرتون شلوغه من گفتم

روگذر غیر هم سطح

   نماینده: باید اینجورى مى گفتى: اون پول چیه تو دست  بعضى ها؟ با چى شستنش این قدر تمیزه؟!
   مردم: یعنى نباید به روشون بیاریم تا خودشون شرمنده بشن؟!                               مومیایى: اگه خوب مى شورن، بیان منم بشورن، نوارام بوى گند گرفته!

   پول شور: نمى دونم چرا شماها این قدر با بهداشت و تمیزى مخالفت مى کنید؟!
#باشه_ولى_تو_نگو #ازت_توقع_نداشتیم#شهرونگ

سیت کامِ سیاســى!   | احمدرضــا کاظمى|  
اگه توى توییتر فعال باشــید، قطعا هفته 
پیش توییــت جنجالى آقــاى بادامچیان 
خطاب بــه رئیس جمهــورى فرانســه به 
چشــمتون خورده! جایى که ایشــون بــه اعتراضات 
مردم فرانســه واکنش نشون داده و نوشــته: «جناب 
آقاى #مکــرون، رئیس جمهورى محترم #فرانســه 
خواسته هاى مردم فرانسه، پاسخش سرکوب و خشونت 
عریان نیســت، صداى معترضان را بشــنوید. شما را به 
آرامش و بازگشت به اصول دموکراسى دعوت مى کنم» 
و در انتهــا هم یک هشــتگ #الف_با هــم زده (که 
دانشــمندان سراســر جهان هنوز که هنوزه نتونستن 
ازش رمزگشــایى کنن) و مهمتر از اون این که ایشون 

اکانت امانوئل مکرون رو هم منشــن کرده و میگن اون 
بنده خدا هــم به محض دیدن این توییــت زنگ زده به 
دارالترجمه محله و دو سه تا مترجم کارکشته رو احضار 
کرده به دفترش تا براش توییت جنــاب بادامچیان رو 
بــدون این که بــار معناییش دســتخوش کوچکترین 
تغییرى بشــه، براش به زبان فرانسوى برگردونن! بعد از 
این که براش ترجمه کردن هم بلافاصله یه نخ وینستون 
از جیب بغل درآورده و یه خورده نوشــیدنى هم ریخته 
توى لیوانش و رفته جلوى پنجره دفترش ایســتاده (یه 
استایلى تو مایه هاى استایل شهاب حسینى توى سریال 
شهرزاد وقتى که خبر عروسى شهرزاد و فرهاد رو بهش 
دادن) و بعدشم زل زده به مردمى که دارن توى خیابون 
اعتراض مى کنن و به کاراى بدش فکر کرده و یه جورى 

منقلب شده که سحر قریشــى توى ورزشگاه هاى ایران 
اونجورى منقلب نمى شــه! در ادامه هم عین اون کلیپ 
The slap راه افتــاده توى کاخ ریاســت جمهورى 
هر کى اومده جلوش رو، از نخســت وزیــر بگیر تا وزیر 
و معاون وزیر و مشــاور و منشى و رئیس دفتر و نگهبان 
و آبدارچــى و ...، یکــى یدونه چَکِ افســرى خوابونده 

زیر گوششون!
 البته بنــده این جا باید تاکید کنــم به هیچ وجه قصد 
ندارم برخوردهاى خشــن پلیس با تجمعات مردمى رو 
در هیچ کجاى دنیا توجیه کنم، اما خب شنیدن بعضى از 
حرف ها از زبان بعضى از افراد یکم واسه آدم نمى گنجه! 
مثلا شــما فرض کن مهــدى طارمى بیــاد توییتر بعد 
خطاب به کریم بنزمــا توییت بزنه و از عملکرد ضعیفش 

در نوك خط حملــه رئال مادرید انتقاد کنــه و بگه چرا 
دروازه خالى ها رو مى زنى تو پروژکتور ورزشــگاه! خب 
شما حتى اگه رئالى دوآتیشــه هم باشى و دلت از کریم 
و خوش پایى هاش(!) خونِ خون هم باشه، در اون لحظه 
یاد اون شــوت کجى که آقامهدى تــوى ثانیه هاى آخر 
بازى تیم ملى مقابل پرتغال تــوى جام جهانى زد داخل 
اوت، مى افتى و میرى زیــر توییتش یه کامنت مى ذارى 
مبنى بر این که «داداش بهتر نیست سعى کنى در درجه 
اول نظر هواداراى الغرافه قطر رو جلب کنى که صداشون 
دراومده و خواهان اخراجت از تیم شــدن، بعد در مورد 
رئال مادرید اســپانیا نظر بدى؟!!» خداییش نمى شــه 
چیزى نگفت خب، به خصوص اگه طنزنویس هم باشى! 

مگه  سیت کام یا همون کمدى موقعیت چیه دیگه؟

يک مسئول: معرفی مجرم با اسم اختصاری موجب مسخره شدن است

یک مجرم با اسم اختصارى:   
اگه میشه به شکل
 بیست سوالى مطرح کنید
 تا هوش مردم رو
 بسنجیم!

 بیست سوالى مطرح کنید
 حروف زیر ،مجرم دلخواه
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گروه سه نفره سادیست ها
با مردم تهران چه  مى کردند؟

متھم: با آتش زدن مردم 
خوشگذرانی می کردم
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